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سوگواری بدون تشریفات
شهرآرا در گزارش‌هایی به لزوم بازگشت جامعه به برگزاری مراسم عزاداری ساده و همدلانه می‌پردازد

ش
زار
ــ
ــ
گ

۲شنبه
۲۵ فروردین 1۴۰۴
1۵ شــــــوال  1۴۴۶
شـــــماره ۴۴۶۵

۲۵

۰۱

۱۴۰۴

۲14شنـبه
04
25

ســــال
شانزدهم

1۵
شوال

1 ۴ ۴ ۶

مـرگ تراژیـک اسـت و ایـن تـراژدی از وقتی دردناک‌تر شـد کـه تشریفات بـه زندگی مـا آدم‌هـا راه پیدا کـرد و حتی 
گزارش 

روز
جزئی‌تریـن امـور را تحت‌تأثیـر قـرار داد. برخـی آدم‌هـای دنیـای امـروز از برخـی تغییـرات فرهنگـی و اجتماعـی 

دلگیرنـد؛ آن‌هایـی کـه تعریـف می‌کننـد قبل‌ترهـا رسم‌ورسـوم جـور دیگـری بـود. معمـولا در همـه آن‌ مراسـم 

عروسـی و ترحیـم، مشـارکت و همدلـی، حـرف اول را مـی‌زد. صمیمیـت و باهم بودن در غم و شـادی، حلاّل خیلی 

از مشـکلات بـود؛ اینکـه نمی‌گذاشـتند آب تـوی دل کسـی تـکان بخورد. همراهی‌ها در مراسـم سـوگواری بیشتر 

بـود. وقتی کسـی بـا دنیای خاکـی خداحافظـی می‌کـرد، اطرافیان نمی‌گذاشـتند خانـواده داغ‌دیده جـز دلتنگی 

و فـراق عزیـزش، غصـه دیگری داشـته باشـد و معمـولا از همان لحظـه اول پـای کار می‌آمدنـد. اقوام، دوسـتان دور 

و نزدیـک و حتـی همسـایه‌ها کنـار صاحب‌عـزا بودنـد. هرکه به انـدازه بضاعـت و توانش در برگزاری مراسـم سـهیم 

بـود تـا بـار این غـم را هر طـوری که هسـت، بـرای صاحب‌عـزا سـبک کند. امـا به‌مـرور زمـان تشریفـات و تجملات بر 

رابطه‌هـای دوسـتانه سـایه انداخـت و رفته‌رفتـه سبک‌وسـیاق و سـاختاری را جایگزیـن کـرد کـه خانواده‌ها ازهم 

دور و دورتـر شـدند.تغییر، بخشـی از فراینـد زندگـی اجتماعی اسـت. امـا تغییـرات فرهنگـی و اجتماعی در 

زندگی شـهروندی، باعث شـده اسـت ناخواسـته در حفره‌ای گرفتار شـویم که نجات از آن سـاده نیسـت 

و ایـن تغییرات گاه به تنگنا رسـیدن خانواده‌ها را به‌همراه دارد. 

در میـان ایـن تغییـرات فرهنگـی، به‌تازگـی حرکت‌هـای خودجوشـی در جامعه شـکل گرفته اسـت که 

می‌کوشـد بـار دیگـر سـادگی و صمیمیـت و همچنیـن توصیه‌هـای دینـی مرتبـط بـا ایـن موضـوع  را بـه مراسـم ترحیـم 

بازگردانـد. ایـن پویش‌هـا، از مـردم می‌خواهـد تـا بـه تجملات و اسراف در مراسـم سـوگواری »نـه« بگوینـد و بـه جـای 

نمایـش هزینه‌هـای سـنگین، بـه هامن سـنت‌های قدیمـی همدلـی و همراهـی بازگردنـد.   برخـی خانواده‌هـا حالا 

ترجیـح می‌دهنـد بـه جـای پذیرایی‌هـای پرخـرج، بـا یـک چـای سـاده و خرمـا از میهمانانشـان میزبانـی کنند. 

ایـن تغییـر نگـرش، هرچنـد کوچـک، امـا نشـان‌دهنده میـل بـه بازگشـت بـه هامن روزهایـی اسـت 

که همدلی بر چشم‌وهم‌چشـمی غلبه داشـت؛ روزهایی که مردم به‌واقع و با حضور گرم‌شـان 

در غـم یکدیگـر شریـک می‌شـدند.  شـاید ایـن حرکت‌هـای جمعـی بتوانـد بـار دیگـر یـادآور 

شـود که سـادگی، نـه نشـانه کم‌اهمیتـی، بلکـه احترام بـه اصـل غـم و همراهـی اسـت. در 

نهایـت، شـاید مـرگ همیشـه تراژیک بمانـد، امـا انتخاب با ماسـت کـه چگونه ایـن تراژدی 

را زندگـی کنیـم: با نمایشـی از تشریفات سـنگین، یا بـا سـادگی و مهربانی‌هایی کـه یادگار 

روزهـای قدیـم است. شام هـم می‌توانیـد بـا پیوستن بـه زنجیـره ایـن حرکت‌هـای مردمـی 

سـوگواری‌ها را سـاده‌تر کنیـد. 
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کشته می‌شوند! که   عدد نیستند این‌ها، آدم‌اند 
محمدرضا شهیدی | تصادف همزاد سفر نیست. 
نفسِ سفر و مسافر را می‌گیرد. صاحب‌نفسان باید 
خود بیش از همه مراقبت از خویش را به‌عهده 
بگیرند تا سفر به دور از سانحه باشد. همین 
ح نــوروزی # نــه- به تصادف یک ابتکار  طــر
تأمل‌برانگیز و درعین‌حال یادآوری‌کننده 
گوش همه هم  بــود. تبلیغ هم شد، پیغامش به 
رسید؛ البته هرکه چشمی‌ برای دیدن و گوشی برای 
شنیدن داشت. با چشم بسته و گوش ناهوش هم 
که نمی‌شود پیغام گرفت! حتی در مشهد ما، برخی 
شهروندان عادی هم پای کار آمدند تا # نه- به 
تصادف به توفیق برسد. شاید در دیگر مناطق 

گرفته باشد، با این‌همه  هم این همراهی شکل 
چنان که رئیس پلیس راهور فراجا در 16فروردین 
ح، شاهد  ــر ــرد، در طــول ۲۱روز اجـــرای ط ــام ک اع
۷۳۸فقره تصادف منجر به فوت بودیم که درنتیجه 
آن، درمجموع ۸۸۰نفر از هم‌وطنان جان خود را 
از دست دادند. یعنی 880بار انسانیت مرد، یعنی 
880خــانــواده به مصیبتی دچــار شدند که هرگاه 
نام جاده و سفر به میان آید، دلشان میدانگاه غم 
و غصه خواهد شد. 880 فقط یک عدد نیست؛ 
که می‌شد همچنان  شمار جان‌باختگانی است 
جان داشته باشند. عادی نینگاریم این رقم را. 
کشورها اتفاق می‌افتاد، مسئولان  گر در برخی  ا

یقه خود را در پنجه قانون می‌دیدند اما متأسفانه 
چون بلا فراوان دیده‌ایم، این عدد ما را دل‌آشوب 
ــار تــصــادفــات را در  نمی‌کند. ســـردار حسینی، آم
 ، ح ترافیکی نوروز بازه زمانی بیست‌ویک‌روزه طر
یک‌میلیون‌و۱۶هزارو۳۴۳فقره اعلام می‌کند. او در 
توضیح آمار استان‌های دارای بیشترین تلفات نیز 
چنین بیان می‌کند: استان کرمان با ۷۹فوتی در 
صدر استان‌های پرتصادف قرار گرفت و پس از آن به 
، خراسان‌رضوی  ترتیب استان‌های فارس با ۷۶نفر
، سیستان‌وبلوچستان با ۵۶نفر و خوزستان  با ۶۰نفر
با ۵۱نفر قرار دارند. بله، ما-خراسان‌رضوی- در رتبه 
سوم قرار داریم. شاید با توجه به فراوانی سفر به این 

، این عدد به چشم کسی نیاید اما وقتی توجه  دیار
کنیم که 60انسان جان خود را از دست داده‌اند، 
نگاهمان قطعا فرق خواهد کرد. باید به جاده فکر 
کرد. باید در شیوه رانندگی تجدیدنظر کرد. مهم‌تر از 
این دو عامل حتما و حتما و حتما باید برای وضعیت 
گر  ایمنی خودرو‌ها به‌فوریت چاره‌ای پیدا کرد. این ا
چاره نشود، وضعیت بهبود نخواهد یافت که بدتر 
هم خواهد شد. خودرو از دو عامل دیگر در حوادث 
فــراوانــی بیشتری دارد؛ چنان‌که در نظرسنجی 
پایگاه خبری خبرآنلاین و در برابر این پرسش که 
»به‌نظر شما مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیرهای ناشی از 
تصادفات جاده‌ای در ایران چیست«، شاهد چنین 

سهم‌بندی‌ای ازســوی پاسخ‌دهندگان هستیم؛ 
تخلفات رانــنــدگــی41/1، کیفیت خــــودرو45/2، 
13. ایــن یعنی خـــودرو مسئله  ــاده 8/  کیفیت ج
گر به جوابی درخور نرسد و کیفیت  اول است و ا
و ایمنی آن استاندارد نشود، جاده استاندارد هم 
باعث نخواهد شد آمار تلفات، کاهش محسوسی 
بیابد. ان‌شــاءا... مسئولان پیگیر خودرو و جاده 
باشند. ما مردم هم در شیوه رانندگی مصلحانه 
کاهشی شــدن آمار  تغییر لایــن بدهیم تا شاهد 
تصادفات باشیم. امسال اما در میزان تصادفات، 
ــدی نسبت‌به مــدت مشابه سال  افزایش 3درص

پیش داشتیم. این هم اصلا خوب نیست.

یادداشت

بی سرپناهی به بهانه برگزاری مراسم آبرومندانه

معولا خبرهایی از ایــن دســت زیــاد شنیده می شود کــه خــانــواده ای به خاطر 
ج مراسم ترحیم یکی از اعضای خانواده و نزدیکانشان، مجبور  جفت وجور کردن خر
شده اند منزل خود را بفروشند یا حتی وسیله ای ارزشمند به رهن بگذارند تا بتوانند 
پولی فراهم کنند. فکرش را بکنید؛ آواره شدن و بی سرپناهی خانواده متوفی به خاطر 

که برای برگزاری مراسم  برگزاری یک مراسم آبرومندانه! کم نیستند خانواده هایی 
به اصطلاح، چوب حراج به بخشی از سرمایه خود می زنند. برخی تا مدت ها، از پس جبران 
این هزینه ها برنمی آیند، درحالی که شاید برگزاری این مراسم هیچ سود و منفعتی به حال 
آخرت فردِ درگذشته نداشته باشد و تنها موجب تسلی و تسکین خاطر خانواده هاست. 
خیلی ها معتقدند در شرایط اقتصادی فعلی، این مراسم باید تعدیل و هدایت شود؛ 
گرچه خانواده هایی هنوز حفظ آبروی خود به هر قیمتی را واجب می دانند، 

گر دستشان تنگ و خالی باشد. از این روایت ها کم نیست.  � حتی ا

پویش پذیرایی با چای 
و خرما

کــرونــا بــرگــزاری چنین مراسمی  گــرچــه شــیــوع 
را از تـــب وتـــاب انــداخــت و در آن ایــام خیلی ها 
کتفا کردند اما  به گفتن تسلیت مجازی و تلفنی ا

بعد از آن، این مراسم تقریبا به روال سابق خود 
برگشت، آن هم در شرایطی که خیلی از خانواده ها 
کمر خم  زیــر بــار هزینه ها و مشکلات اقتصادی 
کرده اند، با این حال پویش های مختلفی در زمینه 
فرهنگ سازی پرهیز از اسراف سال هاست که راه 
افتاده است. استفاده از دسته گل های مصنوعی 
ح هــاســت  ــم، یــکــی از ایـــــن طــر ــی ــرح در مـــراســـم ت
کــه هــزیــنــه آن صـــرف امـــور خــیــریــه مـــی شـــود، امــا 
به تازگی موضوعات دیگری هم جریان ساز شده 
است. امام جمعه شاندیز به تازگی پویشی به نام 
»پذیرایی با چای و خرما« در مراسم ترحیم را بین 
کــن در هــمــیــن مــحــدوده راه انداخته  اهــالــی ســا
که در فضای مجازی هم دست به دست چرخیده 
است. حجت الاسلام والمسلمین محمد صاحبی 
از جــلــســه هــای مختلفی حــرف مــی زنــد کــه بــرای 
نهادینه شدن برپایی مراسم ترحیم ساده برگزار 
کرده است. او تعریف می کند: با نشست و هم فکری 
معتمدان به این نتیجه رسیدیم توصیه نامه ای 
ک سپاری حذف  بنویسیم که ناهار بعد مراسم خا
کنش  شــود. خوشبختانه اهالی شاندیز بــه آن وا
خــوبــی نــشــان دادنــد. بــه گــفــتــه او، در ایـــن پویش 
قــرار بــر ایــن اســت که بعد از نماز مغرب و عشای 
ک ســـپـــاری، اول از هـــمـــه نــمــاز وحــشــت  روز خـــا
به صورت جماعت خوانده شود و بعد هم طبق 
همان رسم همیشگی، مراسم ترحیم برگزار شود؛ 
بــا ایــن تــفــاوت کــه پــذیــرایــی فقط بــا چــای و خرما 
ح  باشد. خوشبختانه استقبال خوبی از ایــن طر
شد. حجت الاسلام والمسلمین صاحبی می گوید: 
کنش و زمانی که متوجه شدیم مردم  بعد از این وا
هــم راغــب هستند، مــوضــوع را بــا ائــمــه جماعات 
مساجد مختلف مطرح کردیم و خواستیم درباره این 
موضوع با نمازگزاران صحبت و روایات معصومین 
ح کنند؛ اینکه غذا خوردن در منزل کسی  را مطر
که عزیزی را از دست داده است، کراهت دارد و حتی 
 توصیه شده است خانواده سوگوار را اطعام کنند.  �
او هم اعتقاد دارد آیین های سوگواری در طول 
زمــان، شــاخ وبــرگ پیدا کــرده اســت و متأسفانه 
تنها دستاوردی که دارد، تحمیل کردن هزینه 
بیهوده به صاحبان عزا و سوگواری است.  �

دغدغه میزبانی در حین سوگواری

، برای خانواده علیشاهی  جفت وجور کردن ناهار میهمانان بعد از مراسم تشییع پدر
خیلی سخت بود و مجبور شدند به خاطر آن، طلاهای مادرشان را به حراج بگذارند 

 و بفروشند، آن هم درحالی که هنوز دو ماه از عروسی پسر ارشد خانواده نمی گذرد.  �
علی آقا که تازه ازدواج کرده و سروسامان گرفته است، می گوید: عروسی و عزا فرقی 

نمی کند؛ در خانواده ما هرچه مراسم شلوغ تر باشد، به این مفهوم است که طرف پشت 
 زیاد دارد و تنها نیست و مرسوم است که میهمانی ها را خیلی شلوغ برگزار می کنند.  �

گهانی  گهانی پدرش شوک زده است و باور نمی کند حمله قلبی و نا او که هنوز هم از مرگ نا
گهانی خیلی  بخواهد او را با آن همه شور و اشتیاق از نفس بیندازد، تعریف می کند: مرگ نا
سخت تر است؛ اینکه آمادگی لازم را نداری و دقیقا نمی دانی وسط آن شوک چه کاری 
باید انجام دهی. می گوید: در بهت بعد از ماجرا به هر شکلی که بود، ناهار بعد از مراسم 
ک سپاری را تهیه و از میهمانان پذیرایی کردیم. برای ششصد نفر تدارک دیدیم،  خا

 در حالی که میهمانان بیشتر از هزار نفر بودند. غذا کم آمد و حسابی شرمنده شدیم.  �
شبیه این روایت را در جامعه زیاد داریــم؛ البته جریان سوگ مادر در خانواده عادلی 
با روایت اول، کمی متفاوت است. دختر سوم، همه کاره خانواده برای سروسامان دادن 
کارهاست و تعریف می کند: بیشتر از یک سال درگیر بیماری مادر بودیم. یک ماه آخر 
در کما بود. با اینکه پزشک ها جسته وگریخته گفته بودند خودمان را برای مرگ او آماده 
ک سپاری باورمان نمی شد که مادرمان یک روز بخواهد تنهایمان  کنیم، اما تا بعد خا
بگذارد. او می گوید: مادرمان به گردن ما حق داشت و خودمان را برای پذیرایی مفصل 
و درخور آماده کردیم. به نظر من برگزاری یک مراسم آبرومندانه حق هر پدر و مادری 

 است که سال های سال زحمت بزرگ کردن فرزند را کشیده اند.  �
باورهایی شبیه ادعای این خانواده هم زیاد است که مقید به برگزاری مراسم به هر قیمتی 
هستند. بستگان برخی متوفیان طوری بر سر باشکوه بودن مراسم با هم رقابت می کنند 
که انگار محصول آن، مستقیم به مقصد دنیای دیگر پست می شود و می رسد دست 
اموات. اما حقیقت این است که زیر آن پارچه کتان دوسرگره زده، جسم از روح جا می ماند 
ک می رود و صاحبش آن قدر حساب وکتاب های مهم  و ساعتی پس از سوگواری، زیر خا
در آن دنیا دارد که باخبر نمی شود برای مراسم سوگواری اش چه نوع گل و غذایی 

سفارش داده اند.  �

ارزش هایی که  ضدارزش شدند

دکتر حسن رضایی بحرآباد، پژوهشگر فرهنگ عمومی است و دکترای 
جامعه شناسی دارد. او دربــاره تقویت مناسک اجتماعی، به عنوان یکی 
خ  از کارکردهای مراسم سوگواری، می گوید: وقتی برای شخصی سوگی ر
که به این فرد وابسته اســت، نظیر دوستان،  می دهد، شبکه اجتماعی 

آشنایان و کسانی که این حلقه را شکل می دهند، گردهم می آیند تا هرکدام 
به نوعی از او دلجویی کنند. خود این موضوع بار عاطفی و روانی ناشی از آن 
سوگ و فقدان را کاهش می دهد. معمولا در جوامع سنتی، این مراسم به حفظ 

 ساختار اجتماعی کمک می کند.  �
دکتر رضایی اعتقاد دارد: برگزاری مراسم به صورت غیرمستقیم به بازماندگان 

 کمک می کند تا راحت تر بتوانند با مرگ و فقدان عزیز خود کنار بیایند.  �
او بیان می کند: همین درگیر پذیرایی شدن برای عزت و تکریم میهمانان، 
مقداری از شوک اولیه را برایشان کم می کند. به عبارت دیگر دورهم جمع 
شدن، سوگواری را از حالت فردی بیرون کشیده، تبدیل به یک امر جمعی 
می کند؛ به خصوص در جوامع سنتی که ارتباطات، مستقیم و پیوسته است 

 و درواقع نوعی سرمایه اجتماعی هم محسوب می شود.  �
وی توضیح می دهد: این مشارکت ها و بده وبستان ها یک چرخه همیاری 

 به وجود می آورد و پیوندها را مستحکم تر می کند و این چرخه ادامه دارد.  �
کارکردهای دیگر این موضوع را چنین گوشزد  پژوهشگر فرهنگ عمومی، 
گر دقت کنید، برگزاری مراسم سوگواری براساس برنامه خاصی است؛  می کند: ا
اینکه در روزهای اول ارتباطات پررنگ تر است؛ درست شبیه وقتی که بیماری 
از اتاق عمل بیرون می آید، مراقبت ها از او بیشتر است تا احساس کنند بیمار 
سلامتی نسبی را به دست آورده است. حالا شما فکر کنید مراسم سوگواری 
در چند روز اول بعد از فقدان، با قوت بیشتری برگزار می شود؛ به این خاطر 
که افراد فامیل یا دوستان و آشنایان، مرتب با بازماندگان در ارتباط باشند. 
به نوعی می خواهند از تنها شدن و مواجه شدن آن ها با آن سوگ جلوگیری 
کی و حضور کودکان و نقل قول های دیگر  کند. علاوه بر این، خوردن خورا
همیشه از رسمیت و جدی بودن فضا کم می کند و باعث می شود فضا تلطیف 

 شود و این ها کارکردهای مثبتی است.  �
رضایی می گوید: تغییر روابط اجتماعی و فشار اقتصادی در شهرهای بزرگ، 
باعث شده است این کارکردها کمرنگ شود؛ اینکه به خاطر کوچک بودن 
خانه ها مراسم در مساجد برگزار می شود و در حد یک ختم چندساعته است، 
گاه آسیب هایی به همراه دارد یا اینکه این گونه مراسم برون سپاری می شود 
و وسیله ای برای تفاخر بین خانواده و اطرافیان شده است. بار مالی برگزاری 
این مراسم برای غالب خانواده ها سنگین است. اینجاست که می توان ادعا 
کرد کارکردی شبیه ضدارزش پیدا کرده است و نه تنها اعضای یک خانواده 

 را کنار هم قرار نمی دهد، بلکه باعث آشفتگی و سردرگمی آن ها می شود.  �
کــه بــه تــعــداد زیــاد بــر ســردر منزل  گران قیمت  کید می کند: بنرهای  او تأ
گــل و... معنویت مراسم را کــم می کند.  و مسجد نصب می شود، تاج های 
چشم وهم چشمی ها و تشریفات با باورهای دینی ما در تضاد است. در گذشته 
گر نیازمندی هست،  گر سفره ای هم پهن می شد، بیشتر به این خاطر بود که ا ا
سر آن سفره اطعام شود و اینکه همه باید مصیبت زدگان را یاری کنیم. برگزاری 
 پویش های مختلف هم به همین دلیل اســت تا کج کارکردها را تعدیل

 کند.

گزارش سوم


